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 در منابم تفسیری و روایی« مثل السوء»و « المثل الأعلی»وجوه معنایی 
 ییو روا یریدر منابع تفس »وءمثل الس»و « المثل الأعلی»وجوه معنایی 

 1حیدرزادهناصر 
 0شوشتری سارا

 چکیده 

معـانی مختلفـی ذکـر « الأعلی المثل»و « ءمثل السو»در منابم تفسیری و روایی برای 
است که به خداوند، دین،  شده کسانی اطلاقبه« ءمثل السو»است. در این منابم  شده

سـاز اعمـالی از روی سـبب ،ایمانیپیامبر، وصی او و حسابرسی ایمان ندارند؛ این بی
کنـد. همننـین رسـول آنها را به نمونۀ بـد تبـدیل مـی ،شود و در نتیجهو هوس می اهو

 در ایـن منـابم مطـرح« المثل الأعلـی»رین وجوه معنایی تهدی از مهم و ائمۀ کرما
ایـن سـنت ازمعنایی مختلفی توسـط عالمـان شـیعه و اهـل وجوه ،همهاند. با اینشده

جویی آنها برای تعیین مراد الهـی از ایـن آیـات که پی است شده عبارات در منابم ارائه
تحلیلـی بـر پایـۀ ـ ایـن پـژوهش بـا روش توصـیفی  رد ،ضرورت دارد. بر این اساس

 شـده این وجوه معنـایی از منـابم تفسـیری و روایـی اسـتخراج ،ایمطالعات کتابخانه
امـوری « الأعلـیالمثـل »این است کـه وجـوه معنـایی  است. نتایج پژوهش حاکی از

همنون: برترین صـفات متعلـق بـه خداونـد، یگـانگی خداونـد، صـفات وبـوتی او، 
نزد خداوند، خلقت نـوری چهـارده  ص، مؤمنین، مقام و جایگاه امیر المؤمنیناخلا

وجـوهی  ، پرهیز از دوسـتی بـا کفـار اسـت؛، اسلام، پیامبر و اهل بیتمعصوم
بـاوری، دب و رفتارهـای پسـندیده، عـدم معادپیروی از شیاطین، عدم رعایـت ا :چون

عنوان دختران خداوند، صفات سـلبی والد بودن خداوند، پنداشتنِ فرشتگان به  قائل به
 ت.شناسایی شده اس «ءمثل السو»به عنوان وجوه معنایی  نیز ،...خداوند و 

 .، مثل السوء، منابم تفسیری، منابم رواییالأعلیالمثل  مَثَل، ها:واژهکلید

                                                           
 02/21/1020، تاریخ پذیرش: 21/28/1116. تاریخ دریافت: *
 (heidarzade.n@qhu.ac.ir) یثو مدرس دانشگاه قرآن و حد یثعلوم قرآن و حد یدکتر ۀآموختدانش. 1
 (ssshooshtary@gmail.comارشد علوم قرآن و حدیث، گرایش تفسیر اوری، دانشگاه قرآن و حدیث ) ارشناس. ک0
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 مهمقد  . 1

ت؛ یکـی دوبار مطرح شده اس« الأعلیالمثل »بار ویک« مثل السوء»در قرآن کریم عبارت 
وْءِ  ۀدر آی ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْخِْرَةِ مَثَلُ السَّ عْلَـی لِلَّ

َ
هِ الْمَثَلُ الْأ بـرای  ؛وَهُـوَ الْعَزِیـزُ الْحَکِـیمُ  وَلِلَّ

 ۀصفات والاتـر ویـژ است و ]سیرت بد[ آورند، صفات زشت ونمیکسانی که به آخرت ایمان 
 واژه هـر دو ،شـریف . در این آیۀ(60)نحل: تناپذیر و حکیم اسخداست و او توانای شکست

این آیه، دربرابر افرادی که به خـاطر ایمـان نیـاوردن بـه قیامـت بـه بـدی وصـف  .اندکار رفتهبه
است. با توجه بـه  داده قرار ـ که دانا و حکیم است ـ اند، بهترین وصف را متعلق به خداوندشده

جای ایمـان را  ،کفر به قیامت است؛ یعنی اگر کفرها ها و زشتی، ریشۀ همۀ بدین آیۀ شریفای
د و برای خداونـد کـه قـدرت او همـراه بـا حکمـت نشوها میها جایگزین زیباییزشتی ،بگیرد

المثـل »دومین آیه تنها به  تعالی هستند.هایی برتر است که گویای درجۀ کمال باریاست، مثَل
ذِي یَبْدَ  اشاره کرده است:« الأعلی عْلَـی وَهُوَ الَّ

َ
أُ الْخَلْقَ وُمَّ یُعِیدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ وَلَهُ الْمَثَـلُ الْأ

رْضِ 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ آفریند. سپس آنان را و اوست که مخلوقات را می ؛وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ  فِي السَّ

ها و ها در آسمانوصفبرترین . تر استکار برای او آسانگرداند؛ و اینیباز م ]پس از مرگشان[
 (.27)روم: ناپذیر و حکیم استاوست؛ و او توانای شکست ۀزمین ویژ

 است و نمونۀ والا متعلق به خداوند دانسته شده ذکر« الأعلیالمثل »در این آیه فقط عبارت 
و ها رای او در آسمانب :است هایی از نفوس انسانی اشاره شدهمثل در ادامۀ آیات به ایجاد و شده

هایی که از خود شما هستند. ایجاد مثَل از جنس انسان ضـرب لکـم هایی است؛مثَلزمین مثَل
 (.9/195: 1388تواند روشی تربیتی و تبلیغی باشد )قرائتی، می (28)روم:  من انفسکم مثلاً 

 اهمیت و هدف پژوهش . 1ـ1

را هماننـد  ببر تا تو ام مرا فرمانبنده؛ عبدی! اطعنی اجعلَک مثَلی» مطابق با حدیث قدسی:
زمـانی  ؛گـذردمسیر تکامل انسان از اطاعت خداوند می که توان دریافتمی ،«خودم قرار دهم

 شـودمانند خود او مـیکه انسان خالصًا لوجه الله، مطاع خداوند شد، به تضمین خداوند مثَلی
کنـد، مفهـوم ل مـیکه ذهن انسان را به خـود مشـغوجا سؤالیاین در .(361تا: بیعاملی،  )حر
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کاوش  ،است. قاعدتًا برای رسیدن به معنای این عبارات «الأعلی المثل» و «مثل السوء»عبارات 
 کمک شایانی خواهد کرد. ،های قرآنی و کشف نوع این اَمثالدر مثَل

 پیشینه و مزیت پژوهش . 2ـ1

ایـابی، اوـری این موضوع با این دیـدگاه و معن خصوصدر  های انجام شدهبر اساس بررسی
یافت نشد. البته تعدادی مقاله در نشریات مختلف، هـدف داشـتن را موجـب سـعادت انسـان 

، الأعلیاحمد بدوی، احمد، المثل ( اندکس را مانند راهنما برای وی شمرده دانسته و هدف هر
 عنـوان دیگر، مصداقی از امـور روزمـره را بـه های(. نمونه1ص 835العدد  1368، «الرسالة»
)سـالم،  انـداز مقـالات، بـه منـابم روایـی نپرداختـه یدیگـر ۀدست .انددانسته «الأعلیالمثل »

کـم و  «الأعلـیالمثـل »در میان تفاسیر به مـراد  (.4التعلیم الالزامی، عدد ،1353 عبدالعزیز،
 .دانـهای برتر دانسته شدهبه عنوان نمونه ائمه ،الأعلیو مراد از المثل استبیش پرداخته شده

 ۀتفسـیر سـور تـا:بی)نجفی خمینـی،  است شده اشارههم های لغوی و کاربردی مَثَل به ویژگی
 بـا پـژوهش  ،وجه افتراق تفاسیر دیگر السوء سخنی به میان نیامده و ایناز مثلامّا  ؛نحل و روم(
 .حاضر است

 روش پژوهش. 3ـ1

تحلیلـی و بـر  ــ از روش توصـیفی با استفاده «الأعلیالمثل»و « مَثَل السوء»وجوه معنایی 
 .شده است ای در منابم تفسیری و روایی بیانمبنای مطالعات کتابخانه

 پژوهش ادبیات. 4ـ1

در ایـن پـژوهش لازم « السـوءو مثـل الأعلـیمَثَل، المثل»های با توجه به نقش کلیدی واژه
 است، ابتدا این واژگان از نظر لغوی و اصطلاحی بررسی شوند.

ل. 1ـ4ـ1
َ

 معنای المَث

گیرد: المَثَل معانی گوناگون این واژه مورد بررسی قرار می« المثل»با توجه به اهمیت معنای 
 بـه معنـای وصـف کـردن اسـت  مـثلاً ضَـرَب اه شـودگفته می به دو فتحه است. زمانی که

 را که تمام آننه ،رود که شخصیزمانی به کار می الأعلیالمثَل  (.1/7تا: بی)القیومی المقری، 
دهندۀ یک تصویر کامـل اسـت، نـه نشان ،، داراست. این کلمهاستباعث کمال عقل و عاطفه 
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 ه مـا تصـویری از آن در ذهـن نـداریمکـ نمایانـدنمونۀ خارجی را می در واقم ؛یک نمونۀ غایی
 (.2/3 تا:بی)جمیل صلیبا، 

و شایستگی تبادل بین مردم  شودمی مثَل نامیدهسخنی » گوید:زمخشری در تعریف مثَل می
 (.1/7 :1417)الزمخشری،  «غرابت وجود داشته باشد ،از جهات آن کند که در بعضیپیدا می

 شود:معانی مختلفی برای این واژه استخراج شده است که بیان می ،از لحاظ مفهومی
 توصیف و مانند کردن. 1ـ1ـ4ـ1

 اسـت شـده تعریـف شـخص دانسـتهشـود، مـی کردن بـه دیگـری زدهکه برای مانندچیزی
 (.11/22تا: بی)مکارم شیرازی،  کندتشبیه می چیزی را توصیف یا .(2/222تا:بی)الفراهیدی، 

یعنـی از وجـوه  ؛شود برای تشبیه چیـزی بـه چیـز دیگـر اسـتمی زده درواقم موقعیتی که مثل
 ثـل الحیـات الـدنیاانمـا م :شود تا یکی تشبیه بـه دیگـری شـودشباهت دو چیز استفاده می

 .(24)یونس:
 م حقیقتتجس  . 2ـ1ـ4ـ1

)مکارم شـیرازی،  کندم میشده که حقیقت را مجسّ  کلامی دانسته ،در لغت عرب« المَثَل»
 :رسـاندهای باطنی چیزی را با توصـیف کـردن آن، بـه رهـور مـییعنی ویژگی؛ (11/22تا: بی
ضَرب لکم مثلً مِن أنفسکم :(.28 )روم 
 توصیف تفضیلی .3ـ1ـ4ـ1

 خواهنـد بـا صـفت تفضـیلی توصـیف کننـدکه می اندرا وقتی دانسته «مَثَل»موقعیت بیان 
خواهند چیزی را در بالاترین کاربرد دیگر آن زمانی است که می (.8/41تا: بی)مکارم شیرازی، 

 وه :ینترین، یا برتـرین و بـدترحالت آن به نمایش بگذارند، مانند توصیف بلندترین یا کوتاه
 (.60)نحل: الأعلی  المثَلُ 

 مستدل شدن سخن. 4ـ1ـ4ـ1

کـس بـه فراخـور بضـاعت علمـی خـود  هر شود.می ست که برای استدلال زدها مثل قولی
از تشبیه  ،های قرآنی. بنابراین در بیشتر استدلالشودمند های آن بهرهتواند از آیات و استدلالمی

 گرفتـههای محسوس برای فهماندن امور غیر محسـوس بهـره تانمعقول به محسوس و یا از داس
لوا التّوراةَ وُمَّ لَمْ یحْمِلوها کمثَلِ الحِمارِ یَ  :است شده  .(5)جمعه: سفارًاأ حمِلُ مَثَلُ الذین حُمِّ
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است کـه از امـر شود و آن زمانیمی بنابراین از مثَل به عنوان حجت یا استدلال هم استفاده 
شود. در واقم هر گاه یک امر کلی برای انسان معلوم باشـد مر مجهول توضیح داده میمعلوم به ا

که زیر مجموعۀ آن امر کلی است مثال زده شود، مثَل به عنوان حجت  ایو سبب شود امر جزئی
 رود.به کار می

ل در قرآن. 5ـ1ـ4ـ1
َ

 تفاوت مِثل و مث

: مَثَـل قـرار دادن بـرای خداونـد، شـده تعـالی بیـاندر باب نهی از شبیه قرار دادن برای حق
ی شـبیه قـراردادن اجـا بـه معنـچون مثال در این ؛الامثال فلا تضربوا همنافاتی با آیه ندارد؛ 

نه از باب  ،در مثَل اعلی کسی را مثال زدن برای مردم است، از باب حکمت پروردگارامّا  ؛است
، این آیه را شـاهد مثـال در ادامهو صحیح است و تشبیه پروردگار به خلق او. پس این مَثَل بحق 

تـا: بی)شـیخ طوسـی،  مونلها الا العـالِ عقِ یَ لناس و ما لها بُ ضرِ نَ  مثالُ الاَ  لکَ و تِ  :دهدقرار می
 شـیءلـیس کمثلـه  در مقابـل آیـۀ شـریف توانـدبنابراین مطالـب بیـان شـده، نمـی (.1/39

 عال مِثل نـدارد؛ یعنـی موجـودی ماننـد خداونـدخداوند مت ،مطابق این آیه ؛باشد (11)شوری:
ولـی  ؛نیست که صفات جمال و جلال الهی را بذاته داشته باشد و از کسی دریافت نکرده باشد

ته مخلوقی هست که تمام صفات جمال و جلال الهـی را بـالعرض داشـ خداوند مَثَل دارد یعنی
 که به خودی خود دارا باشد.نه این ،باشد کرده خدا دریافت ۀباشد یعنی به إذن خدا از ناحی

 معنای السوء. 2ـ4ـ1

 «السـوء» پنجاه بار آمده است. در مورد ،آن بار و به ضمّ  نُهدر قرآن کریم  ین،به فتح سسوء 
« السـوء»زمخشـری در مـورد  .شـودمـی ان مفتوح باشد، به ضعف دیدگاه معنـاگر سی که آمده
شود آن. یعنی زمانی از چیزی تعبیر به سوء می گوید: عبارت است از فساد چیزی و هلاکتمی

« السـوء»است. در مورد معانی  شده است و به نابودی نزدیک داده که حقیقت خود را از دست
 :شودبیان میکه  جادر این است شده در منابم، نکاتی ذکر

 ت شدهعمل مذم  . 1ـ2ـ4ـ1

مخالف نیکویی است )المـدنی،  ،قبیحعمل شود. می به عمل قبیح، یا مکروه گفته معمولاً 
نسان شود و مقام انسـانی او ت اای که باعث مذمّ به طور کلی هر کار نکوهیده (.1/106 :1426

 از این دسته است. ،ت و خواری بکشاندلّ ذ را به
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 دار بودن خداوندمعتقد به فرزند. 2ـ2ـ4ـ1

ایمـان که به آخـرت بـیاست و مخصوص کسانی است  نیاز به فرزند معنا شده ،مثل السوء
و در آیات قبل  این افراد به فرزندداربودن خداوند اعتقاد داشتند .(5/457 تا:بی)قرشی،  هستند
 . البنـات و لهـم مـا یشـتهونو یجعلـون ه :دانسـتندفرشتگان را دختران خداوند می ،از این

تعبیر بـه  ،از این جهت ؛ت سورۀ مبارکۀ توحید منافات داردمشخص است که این تفکرات با آیا
کـه خودشـان از کاستن از عزت خداونـد اسـت، بـا ایـن ،سوء شده است. هدف این اشخاص

 پسندیدند.برای خداوند دختردار بودن را میامّا  ؛دختردار شدن اکراه داشتند
 تفاوت سُوء و سَوء در قرآن. 3ـ2ـ4ـ1

 بـرایهـای لغـوی دارنـد. هم تفاوت باامّا  ؛چندانی با یکدیگر ندارند اختلاف ،این دو واژه
افاده بر شر دارد؛ یـا  ،افاده بر ذم، و مضموم آن ،که مفتوح آن سَوء و سُوء دو لغت هستند نمونه:

طـور کـه کـار رونـد. همـانبستگی دارد چطور بـهامّا  ؛که اصل هر دو بر کراهت افاده دارنداین
کاربرد کلمـات در هـر  قاعدتاً امّا  ؛ارنداین دو کلمه در معنا تفاوتی با یکدیگر ند ،مشهود است

 طلبد.جایگاه خاص خود را می ،زبانی
 الأعلیمعنای . 3ـ4ـ1

ی برترین است. زمخشری ادر قرآن دوبار به کار رفته و صفت تفضیل به معن «الأعلی» واژۀ
 گوید: کسی که مشابهی ندارد تا با آن وصف شود.در تعریف وصف اعلی می

 برتری. 1ـ3ـ4ـ1

را از « الأعلـیمثـل » (.1/620 تـا:بی)مهیـار،  به برتری و بلندی معنا شـده اسـت «یعَل»
 کنـدبـر عمـوم افـاده مـی ،نداشته باشد که طبق نظر اصولیان اگر متعلقی درجات برتری دانسته

 (.8/412تا: بی)مکارم شیرازی، 
 تبرترین ام  . 2ـ3ـ4ـ1

(. یعنی کسـی کـه در تابیریحی، )ط است اعلی، برترین یک قومطریحی آورده است: مثل
 .شودق میهایی است که نسبت به دیگران دارای علو و تفوّ میان امت دارای ویژگی
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 اشرفیت. 3ـ3ـ4ـ1

ترین گرفته و اَعلی را برترین در مقام دارد که اَمثَل را به معنی شریف های دیگری وجودنمونه
مورد شخصی است که مقـام و منزلتـی پیـدا در واقم در  (.تابی)زبیدی،  است و منزلت دانسته

 .تر شده استمایهوالاتر و گران ،مقامانصاحب دیگرکرده است و در میان 
 توحید خالص. 4ـ3ـ4ـ1

و  کـه در مـورد آخـرت راسـتگو نیسـتند انـدآن کسانی ،شیخ طوسی آورده است: مثل سوء
سخن شیخ  (.6/394تا: بی)طوسی،  و نشانۀ توحید خالص است وصف عالی و برتر برای خدا

از  ومعادباوری اسـت  طوسی از این جهت است که ایمان به آخرت ارکانی دارد که یکی از آنها
 «مثل السوء»ایمان جا که برای افراد بیکند. برای همین در اینخیلی اعمال منفی جلوگیری می

داند که تمام ارکـان میرا مختص کسانی « الأعلی المثل» ،شده، با یک حالتِ تقابل معنایی زده
 اند.دارای توحید خالص شده و انداسلام را پذیرفته

 در منابع تفسیری« الأعلیالمثل »و « مثل السوء»وجوه معنایی . 2

ذِین لَا یُؤْمِنُون بِا در آیۀ هِ الْمرخِ لالِلَّ وْء و لِلَّ عْلی و هُو الْعزِیـزُ الحکـیم و هُـو ثَ ةِ مثَلُ السَّ
َ
لُ الْأ

ذِی  رْضِ هُـو  یبْدؤُاْ الْخَلْق وُمَّ یُعِیدُهُ و هُو أَهْونُ الَّ
َ
ـماواتِ و الْأ عْلـی فـیِ السَّ

َ
علَیْهِ و لَهُ الْم وَـلُ الْأ

مثَل »اول  :اشاره شده است که کاملًا در تضاد با یکدیگر هستند ،لثَ به دو نوع مَ  زِیزُ الْحکِیمعالْ 
 مفهوم آنها درک شود ،است از لحاظ تفسیری لازم در این جا .«الأعلیالمثل »و دیگری « السوء

 ،بـرای ایـن منظـور .دلیل استفاده از تمثیل در قرآن و لزوم کاربرد آن مشخص شـود و در ادامه،
 های قرآنی اعم از مکی و مدنی لازم است.پرداختن به انواع مثَل

 های امثال قرآنیویژگی. 1ـ2

است کـه  کار رفتهای که در آن مثل بهول سورههایی دارند از قبیل زمان نزامثال قرآنی ویژگی
ویژگی کاربردی امثال مختلـف در آیـات  یگیرد و دیگرهای مکی و مدنی قرار میدر حوزۀ مثل

هـای مثـل ،جا به فراخور موضوعدر این .تهایی خواهند داشبا یکدیگر تفاوت است که قاعدتاً 
 شوند.قرآنی بررسی می

 ی هاهای مثلویژگی. 1ـ1ـ2
 
 ی و مدنیمک

شـود وحـی الهـی درصـدد رفـم ی مشـخص مـیبا نگاه به شرایط حاکم بر نزول آیات مکّـ
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کـرده تـا آنهـا را متوجـه زشـتی افکـار و هایی را طـرحاست و مثل اعتقادات واهی مشرکان بوده
ایـن  حتـی اگـرشـود،  مـداوا ،افکنـده هایی که بر مکـۀ آن دوران سـایهبیماریو  کنداعمالشان 

بیشـتر  ،در آیـات مـدنیامّـا  ؛گرایی باشدپرستی، کشتن اولاد، یا خرافهخواری، بتربا ،بیماری
شود، از ایـن می های یهودیان دیدهچهرگی منافقان و لجاجتابله و راهکار برای برخورد با دومق

نـه شود که به دنبال برملاکردن رفتارهای ریاکاراگرانه در آیات مدنی دیده میهای هدایترو پیام
است. آیات مورد پژوهش از سور مکی هستند و در آنها بیشتر مسائل مقدماتی که بـرای ایمـان 

ایمانی به آخرت را ویژۀ مشرکان دارد. در اولین آیه، عاقبت بی است، وجود آوردن به اسلام لازم
انی )سـبح دانـدمرتبه مینیکوترین صفات را محصور در خداوند بلند ،قلمداد کرده و در مقابل

 27 و آیـۀ نحـل سورۀ مبارکـۀ 60نظر در آیۀمفاهیمی برای عبارات مورد (.1/9: 1380تبریزی، 
هـای کلـی و جزئـی ایـن مفـاهیم تفـاوت ،در تفاسیر مختلف سورۀ مبارکۀ روم، استخراج شد.

 های فکری و عقیدتی و ریشۀ آنهـا در زمـان نـزول آیـه اشـارهبعضی از تفاسیر به جریان ؛دارند
  اند.ن پرداختهرآنوعی همگون با یکدیگر به منظور قاند و بعضی دیگر به کرده

ل در آیات. 2ـ2
َ

 کاربرد مَث

مَثَل موجود در آیه از نوع فعلی  .ذاتی و فعلی :شده گرفته در تفاسیر برای مَثَل دو وجه در نظر
)صـادقی  سـتافعال مخلوقین نسـبت داده و از افعـال خداونـد بـری دانسـته ا بوده و سوء را به

گاهی و حکمـت ذات مقـدس  (.16/381: 1406تهرانی،  بنابراین افعال خداوند همه از روی آ
توانند معنای ناقص افاده کنند. تمام افعالی که در آنها نقـص یـا ایـرادی وجـود اویند، پس نمی

متعلق به مخلوقین هستند و افعال خداوندی در کمال صحت و برتری است. در ادامـه دو  ،دارد
 شود.مورد از وجوه کاربرد مثل در آیات ذکر می

 صفات منسوب به خداوند و اشخاص. 1ـ2ـ2

اند: منظور از مَثل همان صفت است که مذمومه یا ممدوحه است بعضی از اهل تأویل گفته
  :1422عطیه، ؛ ابن12/53: 1408)ابوالفتوح رازی،  شودمی داده و به شخصی یا چیزی نسبت

ها وجود دارد با این تفاوت که صـفات مان صفاتی است که در خداوند و انسانثل همَ  (.3/412
 یافـتتـوانهـا مـیولی صـفات بـد را فقـط در انسـان ؛ها وجود داردانسان خوب در خداوند و

 (.277: 1390)طباطبایی، 
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هر صـفتی کـه در مرحلـۀ  و همۀ صفات قابلیت وجه شبه قرارگرفتن به نیکی یا بدی را دارند
مختص مخلوقین  ،متعلق به خداوند است و دیگر صفات اعم از خوب یا بد قاعدتاً  ،باشد کمال

ارتبـا   ،و بـا صـفات پسـندیده گیرنـدمی ها فاصلهاز بدی ،هستند و به نسبت مقامی که دارند
 د.کننمی تری برقرارمحکم

 لاشریک بودن خداوند. 2ـ2ـ2

 شـود کـه است این مطلب مطرح است، شایستهدر مورد تمثیلی که در این آیات به کار رفته 
 24 ۀاست؛ یک مورد در آی شده دادن برای او نهیدر آیات دیگری از تشبیه به خداوند و مثل قرار

هِ الْا  فرماید:که می همین سورۀ نحل است در چند آیه قبل به مثل برتر امّا  ؛مْثالفلا تجعلوا لِلَّ
که خدا را شبیه چیزی  یرا مراد از مثال نزدن برای خدا آن استز ؛است کرده برای خداوند اشاره

)قرائتـی،  است که بهتـرین صـفات بـرای خداسـت مپندارید و مراد از مَثَل اعلی برای خدا، آن
است که  شده جا برای تحقق اصلِ توحید، از ایجاد تشبیه به خداوند نهیدر این ).4/53 :1388

داند؛ نه ها و زمین را متعلق به خداوند میهای برتر در آسماننمونه ،در این آیات .دارد جای نقد
که کسی را مشابه خداوند فرض کرده باشد و در صدد نفی یگانگی پروردگار، شریکی بـرای این

 باشد. گرفتهاو در نظر
 المثل السَوء. 3ـ2

است. ایـن آیـه  شدها فت منفی و بد از لحاظ دیدگاه معنبه ص« مثل السوء» ،در کتب لغت 
دچار نقـص  ،دادن وحی الهی در مورد افرادی است که از لحاظ فکری و اعتقادیدر صدد نشان

 «مثل»از لحاظ اعرابی، . است شده و سردرگمی هستند. در تفاسیر مختلف به این عبارت اشاره
 شـریف یـۀایـن آدر .جملۀ ابتدائیه، مضاف الیه و مجرور «سوء»و  است مرفوع و رخّ ؤم مبتدای

 هـا را متعلـق بـهلامِ اختصاص اسـت و هریـک از صـفت «الله»و« للذین لا یومنوا»در « لام»
 شود:شده، بیان می اتی که در تفاسیر ذکرینظر ،ادامهدر کند.صاحب آن صفت می

 عدم معادباوری. 1ـ3ـ2

یزان اهمیت که کیفیت انجام امور به م اندگروهی مالک بدی و زشتی را انکار آخرت دانسته
؛ طنطـاوی، 2/122 :1421؛ صـابونی، 12/413 :1374)طباطبایی،  دادن به روز حساب است

 (.3/12: 1416؛ جزایری، 8/175 تا:بی
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پـس بـه بـدی  ؛انـداند که حق توحید را بجا نیاوردهمنظور از آن را کفار گرفته ،بعضی دیگر
 :1417؛ابوحیـان، 12/53: 1418؛ ابوالفتـوح رازی، 2/314تـا: بی)قشیری،  شوندتوصیف می

 (.3/129 :1416؛جزایری، 3/215 :1414؛ شوکانی، 2/253
شده که به آخـرت ایمـان  برای کسانی دانسته «السوءمثَل » صفت زشتِ  ،در این آیۀ شریف

روز  ،بـه طـور کلـی یک حالت این اسـت کـه دو حالت دارد: ،ایمان نداشتن به قیامت .ندارند
که در این خیال هستند کـه خداونـد کـه جهنم را قبول ندارند و یا اینحساب و برزخ و بهشت و 

کـه هـر دو  گـذارد. قطعـاً گناهان آنها را بدون بخشایش نمـی ،رحمان و رحیم است، در نهایت
دن ه و سـپررهایی از انـذار نفـس مطمئنّـ ،نظریه از بن باطل است و تنها سودی که برایشان دارد

 ت.سافسارشان به دست نفس اماره ا
 قائل به والد بودن خداوند و پنداشتن فرشتگان به عنوان دختران خداوند. 2ـ3ـ2

 و یجعلـون للـه البنـات دانسـتندفرشتگان را دختران خداوند می ،کانکه مشراشاره به این
ـر أَحـدُهُم  :اسـت و بعد ماجرای زنده به گور کردن دختران را یادآور شـده( 57)روم:  وإِذَا بُشِّ

 
ُ
ا و هُو کَظِیمبِالْأ . دیگر مفسران مفهـوم ایـن عبـارت را فرزنـد (58)روم:  نثی رَلَّ و جْهُهُ مُسْودًّ

 .اندرای خداوند و اکراه نسبت به دختردار شدن دانستهقائل شدن ب

دختـر که خـود از داشـتن فرزنـد افرادی علاوه بر باور نادرست وجود فرزند برای خدا، با آن
شـد، بـه  چه گفتـهاساس آنبر کردند.برای پروردگار فرض می یدختر ندانفرزامّا  اکراه داشتند،

مشرکانی هم وجود داشتند که تعدادی از امّا  ؛دختر خدا بودند ،اعتقاد برخی مشرکان، فرشتگان
پس آیه، مَثَل و صفت زشـت  ؛دانستندپنداشته و دختران خدا میخدایان دروغین خود را نیز زن 

به خرافات  ،نبودن به قیامتندادن یا معتقدداند که به واسطۀ اهمیتفرادی میرا متعلق به همین ا
 اند.داده بودن را به خداوند نسبتو والد اندداشته اند، به دختران رلم رواشدهوابسته 

 صفات سلبی خداوند. 3ـ3ـ2

 :1421)شـحاته،  انـدرا صـفات قبیحـه دانسـته« السـوء مثـل»منظور از  ،رانبرخی از مفسّ 
 (. 4/43: 1421خان،  حسن ؛صدیق4 14/8 :1412؛ طبری، 7/2673

ت، للاکفـر، ضـ ،ل جهـلدانند مثرا اشاره به صفات نقص می« مثل السوء» ،گروهی دیگر
؛ 3/129 :1416؛ جزایری، 5/161 :1412کرمی،  ؛358 :1422)دخیل،  کوردلی و از این قبیل
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انـد؛ ه توحیدی از خداوند سلب شـده(. صفات نقص در اصول اولی4/233: 1406سبزواری، 
در واقم مفاهیمی که وبوت آن برای خداوند موجب نقص، محدود شدن و ضعف مرتبـۀ وجـود 

مثل جسمیت، زمان، مکان و صورت. به تعبیر دیگر، صفات سلبی،  ،شود، صفات سلبی است
؛ بنابراین صفاتی است که از نقص و نیاز ناشی می شود و خداوند از داشتن این صفات مبراست

 وصـف سـلبی دارد  کتوان گفـت خداونـد یـتعبیر به صفات سلبی شده است. می« السوء»از 
 گرفـت، منظـور از  تـوان نتیجـهبنـابراین مـی .که آن پیراسته بودن از هـر عیـب و نقصـی اسـت

نداشتن به قیامت صفات قبیحه و قابل اکراه و مقرون به نقص است که به خاطر ایمان ،مثل سوء
 راض از پذیرش اصول اولیۀ اسلام و از سوی دیگر، اعمال ناپسند خرافی و ارجحیـت دادنو اع

به اولاد ذکور و ناشکری از نعمت دختردار شـدن و بـی نیـاز ندانسـتن خداونـد از زن و فرزنـد 
ش بودنـد، دانسـته متعلق به مشرکان که خودشان و نسلشان در قهر و فقر و دچار انحطا  و توحّ 

 شده است.
 الأعلیالمثل . 4ـ2

 :گوید برای خداوند برترین صفت استکند و میگونه روشنگری میدر ادامه این آیۀ شریف
عْلی

َ
هِ الْمثلُ الْأ خداوند سرچشمۀ عزت، کرامت، حکمت، صمدیت، احدیت، قداست  ؛و لِلَّ

د دارای برترین کمالات است. ،های خوب با بالاترین درجات است. پس خداونو دیگر صفت
الهی در  ۀشعاع نیرومندی از صفات عالی ،طورقطم، به نسبتی که انسان به خداوند نزدیک شودبه

، از خرافات شودکه علم و قدرت و حکمتش در جان او پرتوافکن می او بیشتر می شود و زمانی
به همان نسبت در رلمات جهل  ،شودهر قدر از او دور میامّا  گیرد؛ها فاصله میکاریو زشت

معـانی مختلفـی  (.268 /11 :1371)مکارم شـیرازی،  شودضعف و عادات زشت گرفتار میو 
 :شودکه به آنها اشاره می است برداشت شده« الأعلیالمثل »برای عبارت 

 برترین صفت مختص پروردگار. 1ـ4ـ2

؛ ابوالفتـوح 4 14/8: 1412اهـم آنها، تعلق داشتن برترین صفت به خداوند است )طبری، 
مخصـوص خداونـد  ،این عقیده است که مثل اعلی بر المیزانصاحب  .(14/84 :1412 رازی،

شـود و او سرپرسـت مـؤمنین ها برای اوست و هرگز دچار ذلـت نمـیتاست، یعنی تمامی عزّ 
 و لرسـوله  ة العـزوه :( و در آیۀ دیگـری آمـده اسـت 6)آل عمران:  ولی المؤمنینوه است
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بهتـرین  ،در نتیجـه. (80)منـافقون: خدا و رسولش و مـؤمنین اسـت آنِ  عزت از ؛منینؤو للم
 مرتبه است.که او عزیز و بلند مخصوص خداوند است ،صفات در بالاترین مرتبۀ خود

 یگانگی خداوند. 2ـ4ـ2

کید بر بی شریک بـودن أهادت به یگانگی خداوند متعال و تآن را ش ،گروه کثیری از مفسران
 :1364؛ قرطبــی، 5/411 :1371؛ میبــدی، 2/278 :1416ســمرقندی، ) انــدپروردگــار گرفتــه

اشاره به عبارت  ،در واقم (.3/84: 1421؛ بغوی، 6/4020 :1429؛ مکی بن حموش، 11/119
لا اله الا الله ؛قابـل جمـم اسـت ،است که با علو خداوند نسبت به تمام هستی و مخلوقات 

باشد، چرا که خاصیت خلق شدن این است که تواند شریک و شبیه خداوند نمی کسیعنی هیچ
 تری نسبت به خالق داشته باشد.مرتبۀ پایین

 صفات ثبوتی خداوند. 3ـ4ـ2

همتـا آن را بهترین صفت مبنی بر الوهیت و ربوبیت و زاده نشدن و والد نبودن و بی ،ای دیگرعده
ایـن  ۀواسـطدیگر به برخی (.21/226 :1421؛ فخر رازی، 196 :1425جوزی، )ابن اندبودن دانسته

داننـد. ایـن مـوارد در واقـم از ن مـیان و بری از صفات مخلوقـانیاز از مخلوقخداوند را بی ،توصیف
صفات وبوتی یا صفات جمال الهی حکایت دارند. صفت وبوتی، صفتی است که از کمـال حکایـت 

صـفت وبـوتی دارد و آن  کی توان گفت خداوند فقطکه خداوند، عالم و قادر است. میدارد، مثل این
 زیرا هر نوع کمالی که تصور شود برای ذات او وابت است. ؛بودن هر نوع کمال است دارا
 نامؤمن. 4ـ4ـ2

زیـرا خداونـد  ؛انـدن دانسـتهارا مؤمنـ« الأعلیالمثل »معنای  ،ترنگاهی نافذبرخی دیگر با
  :1426)ماتریدی،  است کردهتعبیرالحسنه  نور و عدل و اسماء ن را به حیات و زندگانی وامؤمن

ن خوانده امؤمن ،مطیم خداوند هستند ،جا که این افراداز آن (.4/496 :1419 ،کثیر؛ ابن6/521
ها را به این شکل ویژه و دارد که آنهایی را در پیویژگی ،شوند و البته که مطاع خداوند بودنمی

 نمایاند.متمایز از دیگران می
 توحیداخلاص و . 5ـ4ـ2

؛ مـاوردی، 6/394 تـا:بی)طوسـی،  است ص و توحید هم تعبیر شدهلااز این عبارت به اخ
این دو  (.1/70  :1425؛ تیمی، 2/371 :1426؛ هواری، 5/412: 1371؛ میبدی، 3/195 تا:بی
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چراکه کمال اخلاص برای خداوند،  ؛ارتبا  تنگاتنگی دارند ،کلمه در مباحث توصیفی خداوند
صفات سلبی به اوست که این کمال توحید هم هسـت. توصـیف خداونـد باعـث  نسبت ندادن

محدود نمودن اوست که با توحید ناسازگاری دارد. رسیدن به توحید ناب که از هر ناخالصـی و 
سـعی و تـلاش بـرای امّـا  ؛های معمولی استبسیار دور از دسترس انسان، شرکی به دور باشد

ا و برخورداری از خلوص هر چـه بیشـتر بـرای هن ناخالصیدن به آن و زدودتر شکهرچه نزدی
صفتی است که به هر میزان حاصل شود، ارزشمند است « اخلاص» .ها ممکن استانسان ۀهم

ای از خلوص بر داشته باشد. از این رو، هر درجه مطلوبیت ،و چنین نیست که تنها خلوص ناب
کند؛ چـرا کـه یدن به درجات بالاتر فراهم میرس درجات پیشین خود امتیاز دارد و زمینه را برای

از تر فاقد ارزش است، بسـیاری اوج رسید و گرنه درجات پایین ۀباید به نقط اً تصور این که حتم
دارد، در حالی که اگر بداند او را از پیروی الگوها باز می شود ومیاوقات موجب ناامیدی انسان 

ی درجـات بـالاتر ولـ ،ارزش اسـتهـا بـاصـیزدودن ناخالرسیدن به هر درجـه از خلـوص و 
تـر شـدن بـه خلـوص نـاب مـأیوس کن صورت، از تلاش برای هر چه نزدیـ، در ایارزشمندتر

 یابد.تری میهای ناب در میان افراد بشر، توجیه کاملفرض، وجود اسوهشود. با این پیشنمی
 س چهارده معصومانوار مقد  . 6ـ4ـ2

که فقط شایستگان به خواست خداونـد متعـال بـه آن مفتخـر  ی ویژه و عظیم استمقام ،امامت
یهـدون  ةوجعلنـا مـنهم ائمـ :هاین آی، مانند است شده به این مهم اشاره در آیات مختلفی شوند.می

وبرخی از آنان را چون صبر کردند و همواره به آیات ما یقین داشتند، پیشـوایانی قـراردادیم  ؛... بامرنا
بـه نقـش اساسـی و کلیـدی  شریف ۀ. این آی(24)سجده: کردندردم را[ هدایت میکه به فرمان ما ]م

به موازات این، آیات دیگری هستند که به وجـود مقـدس چهـارده  .دارد ها اشارهامام در نجات انسان
آنهـا  ها در راهبری بشریت اشاره دارند و طبـق شـأن و سـبب نـزولمعصوم و جایگاه بسیار حیاتی آن

 1.دریافت دقیق آنها را به امیر المومنین و فرزندانشان ۀرتوان اشامی

                                                           
ـ»، آیۀ ولایت: 55. مائده: 1 غْتَ رِسـالَتَهُ و اللَّ مْ تَفْعلْ فَما بلَّ ك و إِن لَّ بِّ غْ ما أُنزِلَ إِلَیْك مِن رَّ سُولُ بلِّ ا الرَّ هُ یعْصِـمُك یا أَیهُّ

ه لَایهدِی الْقَوْم الْکَافِرِین اسِ إِنَّ اللَّ کْمَلْـتُ لَکُـمْ دِیـنَکُمْ وَأَتْمَمْـتُ عَلَـیْکُمْ »، آیۀ اکمال دیـن: 3:؛ مائده«مِن النَّ الْیَـوْمَ أَ
سْلَامَ دِینًا کُمُ اللَّ »، آیۀ ولایت: 55؛ مائده: «نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَکُمُ الِْْ ما و لِیُّ ـذِین یُقِیمُـون إِنَّ ذِین ءَامنُـواْ الَّ هُ و ر سُولُهُ و الَّ

کَوةَ و هُمْ ر اکِعُون لَوةَ و یُؤْتُون الزَّ  ...و« الصَّ
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را  صورت نیکوتر آن  و ددانمیوجوه این عبارت را مخلوقات  یکی از ،محمد صادقی تهرانی
چون آنها مثل  ؛کندن و بهترین شکل آن را نورمحمدی و نور عترت آن حضرت معرفی میامؤمن

 (.381: 1416نی، خداوند هستند )صادقی تهرا اعلی در هدایت
امّـا  ؛دانسـت« مثـل اعلـی»توان مصداق ن را میااز این بیان شد، مؤمن پیشطور که همان

و البتـه رابـط بـین  قابل مقایسه نیست انمنؤم حتیهای دیگر که رتبه و مقامشان با انسان ائمه
ور از المثـل بنـابراین منظـ اعلی بودن دارنـد. برای مثل خدا و بندگان هستند، استحقاق بیشتری

کـرده  آن در خداوند تبارک و تعـالی نمـود پیـدا ۀانه یا صفتی است که بالاترین درجنش ،الأعلی
توانند به صورت عاریتی بـا نزدیـک شـدن بـه ن میاالله و مؤمن اولیاء .است و کمال ذاتی است

کننده دریافت دریافت این صفات به نسبت مقام و موقعیت قطعاً امّا  خداوند از او تأویر بپذیرند؛
صفات کمالی از مظاهر کبریایی و متعلق بـه سـاحت  ،بود. در حقیقت مقرون به نقص خواهد

 27فوق آن متصور نیست. ضمن آیـۀ و شده است« اعلی»ورد آنها تعبیر بهخداوند است و در م
 خلقت بعد از افـول آن از جانـب خداونـد قدرتمنـد و ۀهولت داشتن اعادروم، به س مبارکسورۀ

هایی مبنی بر دلیل این آسانیِ تجدید خلقت از جانب است؛ در تفاسیر نظریه شده کیم اشارهح
جمـم نظریـات مختلـف را امّا  ؛جا لزوم طرح آن وجود نداردکه در این است شده خداوند بیان

طور ذکر کرد: بیان سهولت در تجدید خلقت در حقیقت برای نزدیکی به درک بشـر توان اینمی
ناپذیر در هر که شکست او ،تواند به افعال خداوند راه یابدچون صعوبت و سهولت نمی ؛است

نه خداوند؛ چرا که  ،در آیه به خلق مربو  است« علیه»فعل و حکیم به تمام امور است. ضمیر 
تر است و سختی و آسانی در مـورد خداونـد کـه تکرار امور اختیاری به طبم برای انسان راحت

 ،در خلال ذکر این اصـول، در آیـۀ مـذکور معناست.ام صفات را داراست، کمال بینِ تمبالاتری
رْضِ ل و لَهُ الْمثَ عبارت 

َ
ماواتِ و الْأ عْلی فیِ السَّ

َ
، ـ  که مورد توجه بسیار استـ ( 27)روم: الْأ

اوست؛ یعنـی خداونـد مصـداق  ۀها و زمین ویژها در آسمانخورد و برترین وصفبه چشم می
علـم،  :کـرد، اعـم ازها و زمین که بتـوان تصـورها و اوصاف کمالی در آسمانام نشانهاکمل تم

پذیرِ آن صفات و نوع نوعِ محدود و فنا ،مخلوقات ۀچون بقی ؛کرم است و قدرت، مالکیت، جود
کـاری را  ،خداوند، منبم اصلی و ذاتـی صـفات اسـت. بـا ایـن وجـودامّا  عارضیِ آن را دارند،

 .(3/531 :1371)مکارم شـیرازی،  دهدبلکه از روی حکمت انجام می ؛ندادهحساب انجام بی
تعالی اسـت؛ زیـرا کـه اند که انسان کامل مثل اعلیِ حقاسلامی چنین گفته یبعضی از حکما
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موازی کل انواع است و  ،ای که دارداوصاف الهی است و با وحدت شخصیّه مظهر تام و نمایندۀ
 مشمول اویند. جماد و نبات و حیوان تماماً 

رسـد و آن اشـاره بـه تر به نظر مـیای نافذتر و دقیقدر تفسیر این آیه هم مانند آیۀ قبل، نکته
بـه « الأعلـیالمثـل »از  اً صووره است که مشخّ أو بعضی از زیارات م بیت عصمتاخبار اهل
 (.4/254 :1398وقفی تهرانـی،  (تعبیر شده است  شانای س امیرالمؤمنین و فرزندانوجود مقدّ 

ت مـورد مفاهیمی بـرای عبـاراآید. به دست میبا نگاهی به روایات این تعبیر زیبا و قابل توجه، 
روم، استخراج شـد. در تفاسـیر مختلـف  سورۀ مبارک 27و آیۀ  نحل سورۀ مبارک 61نظر در آیۀ 

قیـدتی و های فکری و عبعضی از تفاسیر به جریان .های کلی و جزئی دارنداین مفاهیم، تفاوت
وعی همگون با یکدیگر بـه منظـور اند و بعضی دیگر به نریشۀ آنها در زمان نزول آیه اشاره کرده

 .اندن پرداختهآقر
 رواییدر منابع « الأعلیالمثل »و « مثل السوء»وجوه معنایی . 3

در روایات به این عبـارات اشـاره شـده اسـت. «الأعلیالمثل»و  «مثل السوء»وجوه معنایی 
ی را بـه فراوانـهای روایـی است و نمونه گرفتهبیشتر مورد توجه قرار «الأعلیالمثل »عبارت البته

 رساند.می ناعادۀ این عبارت را در کلام معصوماهمیتِ فوق ال که خود اختصاص داده است
 مثل السوء. 1ـ3

همـان بـا  اً است که عموم شدهمعنا و منظور مثل السوء مطالبی بیان خصوصدر روایات در 
دو مـورد از وجـوه امّـا  ؛باشـد مفاهیمی که در تفاسیر بیان شده، مطابقت و شاید عینیت داشـته

 شود:معنایی در روایات که قبلًا یاد نشده است بیان می
 پیروی از شیاطین. 1ـ1ـ3

 .... قلنا النبي» :پیروی از شیاطین دانسته شده است بدترین مثل، در روایتی از رسول اکرم 

 :1324)عـاملی نبـاطی،  «ینخرة مثـل السـوء فقـد تبـم رؤسـاء الشـیاطلْیؤمنون بـا لا للذین
کند و انسان را از راه ایمان خارج تواندپیروی از شیطان می طبق فرمایش رسول اکرم (.1/327

انسان را تبدیل به بدترین مثل کند. شیطان بـرای رسـیدن بـه هـدفش در ابتـدا از  ،در راه تاریک
دهـد؛ با مراحل بالاتر ادامه می ،کند و در صورت موفقیتبا مرتبۀ پایین شروع میهایی وسوسه

تر بازمانـد، یـا بـه گنـاه کوچـک وسوسـه کند تا از کار مهممثلًا انسان را تشویق به کار مهم می
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هـدف  ،گـام بـه گـام ،قبح گناه از بین برود. در نهایت بـا همـین روش ،کند تا در نظر انسانمی
 کند.عملی می ،که به ضلالت کشاندن انسان است ار اصلی خود

 عدم رعایت ادب و رفتارهای پسندیده. 2ـ1ـ3

مثل السوء من القول، فمن » :تعبیر شده است ،ضعف و بدی در ادب و نه خُلق ،مثل السوء 
تکلم بشيء من الفحش فقدخرج عن أدب اللسان و یقال فیه: إنه سـی  األـدب و ال یقـال: إنـه 

توان داشـت، ضـعف برداشتی که از این عبارت در روایات می (1326)طبرسی،  «سی  الخلق
رعایـت  ،شـود. ادبکه از آن تعبیـر بـه عـدم رعایـت ادب مـی نه ضعف اخلاقی ،زبانی است

انگـاری و سهل  است که به عنوان هنجار در جامعه شکل گرفته تعریف شده های پسندیدهرفتار
ضعف و  ،آید. در این روایتشکنی به حساب میست و هنجارهادر مورد آنها عبور از خط قرمز

از دایرۀ  ،های فکری و زبانیپس نقص ؛است جدا از ضعف اخلاقی مطرح شده ،نادرستی ادب
 ضعف ادبی جداست.

 الأعلیالمثل . 2ـ3

است و ضمن آن،  شدهپرداخته« الأعلیالمثل »یابی در روایات ارزشمند شیعه، به مصداق 
سـازد. مقـام بودن امام را متبلور می «ةالطاعمفترض»شده که مقام یف دیگری هم بیاننکات لط

آیـد ایـن هرچند ابتدا به نظر مـی .العاده عظیمی استبودن امام نیز مقام فوق «ةالطاعمفترض»
ند از: اذکر شده است که عبارت کریم دو مُلک برای ائمهدر قرآنامّا  ست؛ا ایمقام، امر ساده

 تعبیرشـده «ملک عظیم»بودن امام به  «الطاعةمفترض»از مقام  .«مُلک کبیر»و  «لک عظیممُ »
است  کبیر که مختص به اهل بیتدیگری مُلک؛ «ظیماو آتَیْناهُمْ مُلْکًا ع»رماید: فاست که می

ست، رسد. آننه خداوند به پیامبرش داده و از مُلک عظیم بالاتر او به تبم آنان به شیعیانشان می
سُولُ فَخُذُوهُ و ما نَهاکُمْ عنْهُ فَانْتَهُوفرمود:  این است که خداوند که این مقام اعطاء  اما آتاکُمُ الرَّ

بودن است. این مقام، مقامی بسیار عجیـب اسـت و  ةالطاعمقام مفترض ،شده به پیامبر اکرم
 حیْـثُ  منَا رُلْمـهُ و ولَایتَنَـا ولَایتَـهُ خَلَطَنَا بِنَفْسِهِ فَجعلَ رُلْ »حضرت هنگام توضیح آن فرمودند: 

ذِین آمنُوا  هُ و رسُولُهُ و الَّ کُمُ اللَّ ما ولِیُّ ای ...یقُولُ إِنَّ ةَ مِنَّ ئِمَّ
َ
خداوند متعال ما را با خـودش . «عْنِي الْأ

در روایـات در د. کـر هیبشـ داد و ما را با خودخلط کرده است و ولایت ما را ولایت خودش قرار
دارد کـه قـدرت عرضـی وجود اطهارمعارفی در مورد ائمه «الأعلیالمثل »مفاهیم  خصوص
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انـد تنهـا بخشـی از روایـاتی جا ذکر شدهکند. روایاتی که در اینامام از خداوند را مشخص می
 تلاش شده است کـه اهـم معـانی آن ذکـرامّا  ؛اندرا برشمرده «الأعلی المثل»هستند که معانی 

مثـل اعلـی   به امام حسن علی بگیرند. در نامۀ امام در بخش ویژۀ خود قرارشود و هر کدام 
  1ند.ابودن خداوند را ضمن سفارشات خود یادآور شده

برخی  .اندقرار داده نینرا در حوزۀ مقام امیر المؤم« الأعلیالمثل »، نااحادیث معصوم
اند و نمونۀ برتر بودن ایشان د شدهنه خلقت راهری آنان وار ،هدیگر در حوزۀ خلقت نوری ائم

کـه در ـ ار ن بـا کفّـاتبیین خطرات ناشی از دوستی مؤمنـ اند. دیگر روایات هم بهرا یادآور شده
و در آخر  اند، پرداختهـ  ها و زمین استهای برتر خداوندی در آسماناعراض از نمونه ،حقیقت

کـردن  از وصـف ،او و اهل بیت ایشانروایتی ضمن بیان مثل اعلی بودن خداوند و رسول  ،هم
 ،چرا که اگر هم بدون اشکال توصیف شوند ؛است شدهن نهی ابیش از اندازۀ حضرات معصوم

کند و خطری بزرگ را بـه جـان دیـن مند هموار میبیش از حد باشد، راه را برای افراد غرضامّا 
 .اندازدمی

 نزد خداوند  المؤمنین مقام و جایگاه امیر. 1ـ2ـ3

و جایگاه ایشان در عوالم در حد درک ناقص انسان  عرفت تام به شخصیت امیر المؤمنینم
، حج و صـوم ،زکات ،نماز بر فروعی چون: اسلام، ۀبقی و  اساس و رکن دین است ،نیست. امام

آننه که مردم در آن بیشتر مورد خطاب هسـتند و بـه آن دعـوت  . باید توجه داشتاستوار است
را رها کردند. اگر مردم دست  اصل را گرفتند و این یک فروعآن  ،مردمامّا  است؛ولایت  ،اندشده

 یحامل دین است و خدا ،شوند. امامبه اصول دیگر هم راهنمایی می ،در دست امام پیش روند
ل علم و دین، کار بسیار سخت و تحمّ  .است ها عطا کردهدین و علمِ خودش را به آن ،متعال هم

ل دارند، این است که علم و دیـن الهـي را تحمّـ ناي از شئوني که معصومواری است. یکدش
دین را به عنوان امانت،  ،ل شعاعی از آن هم آسان نیست. خداوندکه حتی تحمّ کردند؛ در حالی

کـه  باید آن امانت را از آفات حفظ کند و به اهلـش برسـاندبنابراین  ؛استبه امام تفویض کرده
ال و ؤم هستند و دیگران باید از آنها سـاند. اینها اصل دین و علانجام دادههمین کار را  امامان

امناء الهي شدند و این  بیت عصمتاهل ،بگیرند. بنابراینفرا درخواست کنند و علم را از آنها 
                                                           

 .78: 1414. ر.ک: ابن شعبه حرّانی،  1
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. نیز پذیرفتندو آنها  تاین امانت را به دوش آنها گذاش متعال یدر اختیار آنهاست و خداامانت، 
ۀ دیگـر و دارای مقامـات ، افضل از ائمّــ  که سرآمد فرزندانشان هستندـ  مؤمنانامیر  بنابراین

 :نمایانداین مهم را بهتر می ،. توجه به روایاتهستندای ویژه
هِ و أَنْتَ »فرمودند:  به حضرت امام علیّ بن ابی طالب رسول خدا ةُ اللَّ یا علِيُّ أَنْتَ حُجَّ

هِ و أَنْتَ ال عْلی بابُ اللَّ
َ
راُ  الْمُسْتَقِیمُ و أَنْتَ الْمثَلُ الْأ بأُ الْعظِیمُ و أَنْتَ الصِّ هِ و أَنْتَ النَّ رِیقُ إِلَی اللَّ طَّ

یقِین یا علِيُّ أَنْتَ إِمامُ  ـدِّ دُ الصِّ ین و سـیِّ یـا علِـيُّ أَنْـتَ  الْمُسْلِمِین و أَمِیرُ الْمُؤْمِنِین و خَیْرُ الْوصِـیِّ
عْظَ 

َ
کْبرُ الْفَارُوقُ الْأ

َ
یقُ الْأ دِّ تِي علِيُّ أَنْتَ  ای مُ و أَنْتَ الصِّ ت تو حجّ  !علی ؛ ای...«خَلِیفَتِي علَی أُمَّ

به خدا هستی و راه به سوی خـدا هسـتی و آن خبـر عظـیم هسـتی و  ]تقرّب[خدا هستی و باب 
ن و او امیرمؤمن مسلمانانتو امام  !علی ایهستی و مثل اعلای الهی هستی.  صرا  مستقیم حق

از  حـق ۀتو فاروق اعظـم )جداکننـد !علی این هستی. او اشرف صدّیق کنندگانوصیتبهترین 
دیون مـن  ۀاداکنندتو جانشین من بر امّتم هستی و  !علی ایباطل( هستی و صدّیق اکبر هستی. 

شـد و تو پس از مـن مظلـوم واقـم خـواهی !علی ایهای من هستی. دهنده وعدهانجامهستی و 
پـس از مـن  !علـی ای .جویندمی پس از من از تو کناره !علی ایگرفت. قرار خواهیمورد ستم 

گیرم و هر کس را که حضور دارد از امّت من کـه خدا را گواه مي .گردیمینشین محجور و خانه
و حزب دشمنان تو حـزب شـیطان اسـت ست تو حزب من است و حزب من حزب خداحزب 

 (.38/11  :1407کلینی، )
او  ة و إمامـهمّـلاُ أعلی و أفضل من سائر ا علی، فیکون عليلألله المثل الاسبحانه: و قال »
فیکـون  ه یأمر بالعدل أیضاً نّ أو علی  ه علی الصرا  المستقیم فیکون معصوماً قد دل علی أنّ  أیضاً 

 ي أعمـل فـیکم بسـنة رسـولو الله ما أنا بخیرکم أفتظنون انّ امّا  مامة ممن قال:لْأفضل و أولی با
 و ان لـي شـیطاناً  ککان یعصـم بـالوحي و کـان معـه ملـ قوم بها إن رسول اللهإذن الأ الله

 «.یعتریني فاذا غضبت فاجتنبوني الأوورنّ في اشعارکم و ابشارکم

 برتـر و افضـل از دیگـر امامـان اسـت و در  این است که: علی« الأعلیالمثل »منظور از 
 واه .دهـداو به عدالت دستور مـی اً قیم است و حقیقتت که او صرا  مستدلیل بر این اس ،واقم
)علامـه حلـی،  ت رسـول خداسـتعمل کنید کـه سـنّ ، کنممن برای شما گمان می را که آننه

1411 :405). 
هُ مِنْ أَنْ نَکُون » :ای ایراد فرمودندامیرالمؤمنین بر منبر کوفه خطبه فَنَحْنُ أَهْلُ بیْتٍ عصَمنَا اللَّ
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انِین  هارةَ فَـنَحْنُ فَتَّ دْق و الْعفَاف و الطَّ ابِین أَوْ ساحِرِین أَوْ ... و الصِّ قْـوی و سـبِیلُ کَلِمـةُ ال أَوْ کَذَّ تَّ
هُ بِـهِ  ثَلُ الْهُدی و الْم ذِي أَقَرَّ اللَّ ةُ الْعُظْمی و الْعُرْوةُ الْوُوْقَی و الْحقُّ الَّ عْلَی و الْحُجَّ

َ
ذا بعْـد مـافَ الْأ

ی تُصْرفُونلاضَّ الْحقِّ إِلَاّ ال  «.لُ فَأَنَّ

گران و دروغگویـان و سـاحران صمت بخشیده است تا از فتنهپس خداوند ما اهل بیت را ع
از ما نیست و نـه مـا اهـل بیـت از اویـیم.  ،ها باشدنباشیم. بنابراین کسی که در او این خصلت

کـردن، عامـل هسـتیم.  زمان صحبت .ما راستگویانیم .ما را پاک گردانید از هر پلیدی ،خداوند
شود و برای کسـی بعـد از مـا خداوند ده خصلت به ما عطا کرده که به قلب احدی عنایت نمی

عفت و پاکی. پس مـا معنـای  ،راستی ،بخشندگی ،شجاعت ،رسالت ،عقل ،صبر ،علم :نیست
 هسـتیم کـه خداونـد در حقّیاعظم و اساس دین و  ۀی و راه هدایت و مثل برتر و نشانپرهیزگار

جز گمراهـی  ،این است خدا پروردگار حقیقی شما و بعد از حقیقتطور خوانده: مورد ما این
 (.)همانشویدبازگردانیده می ]از حق[چیست پس چگونه 

کـه دارای غیر از این مؤمنان س امیرو در رأس آنان وجود مقدّ  بنابراین روایات اهل بیت
سوی هو در تمام مسیرهایی که منتهی بند خداوند راه ارتباطی بین انسان و مقام عصمت هستند،

در روایات ذکرشده، به برحق بودن پیروی از ایشـان  .همراه و راهبر بشر هستند ،پروردگار است
 فرقـۀ امتشـان، برحـق دانسـته 73الله از میـان  ای که رسولدهد تنها فرقهاشاره شده و نشان می

 .است ایشانفرزند  یازدهو  علیکه قبول ولایت  م استبودند، تشیّ 

 خلقت نوری ائمه. 2ـ2ـ3

اسـت و  بودن ایشان مطـرح شـده الأعلی همراه با مثل خلقت نوری ائمه ،در این روایت
 ؛رسـاندمـی ـ که دلیل ادامۀ آفرینش استـ ارتبا  مثل اعلی بودن ائمه را با نوع خلقت ایشان 

مشابه است و باید مراحل خـاص پیـدایش و آنها که با سایر مردم یکسان و  یالبته خلقت راهر
ن بـر م وجودي ایشـاتقدّ امّا  تحولات و تغییرات معمول را بگذرانند تا قدم به عالم دنیا بگذارند.

لۀ تقـدّم ئ. مسـیایشان اسـت نـه خلقـت رـاهر یخلقت نور ۀسایر موجودات، مربو  به جنب
له ئبلکه روایات این مس ؛نیستشیعي  اً فصر یاعقیده ،بر جمیم ممکنات پیامبر اکرم یوجود

لـذا ایـن  .(1/45تـا: است )ر.ک: قندوزی حنفـی، بیاهل سنّت نیز به فراواني موجود  در کتب
 جابر بن عبدالله انصاری در تفسیرش آورده است:. بین شیعه و اهل سنّت است کعقیده مشتر

  یـةلامامـة و الولْنا النبوّة و افی ابتدعه من نوره و ... یأوّل ما خلق اللّه نور :قال رسول اه 
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  الحجّـة العظمـی علـی ولأو نحن کلمة التقوی و المثـل ا و نحن معدن الحکمة و باب الرحمة
 .(61 :1422بها نجا و تمّت البشری )حافظ برسی،  کو العروة الووقی، التي من تمسّ 

از جلال عظمتش نور من بود که از نور خودش بیرون آورد و  ،لین چیزی که خدا خلق کرداوّ 
که از جلال عظمت حق جدا شود، شروع کرد به طواف حـول جدا نمود. سپس آن نور، بدون آن

قدرت الهی تا این که در طول هشتاد هزار سال به جلال و عظمت رسید و سپس از روی تعظیم، 
را. سپس عـرش و قدرت  به خدا سجده نمود. پس نور من عظمت را فرا گرفته بود و نور علی

ی روز و نــورِ دیــدگان و عقــل و معرفــت و دیــدۀ بنــدگان و گــوش و یوح و شــمس و روشــنالــ
در حالی که نور من از نور خداوند جـدا شـده بـود. پـس  ؛شان را از نور من خلق نمودهایقلب

اءُ الله، همه الله و خاصّةُ الله و احبّ  ةاولین و آخرین و سابقون و تسبیح کنندگان و شافعان و کلم
جنبۀ رحمت و میمنت  ما دوستان خدا و وجه الهی و در جوار خداوند هستیم و ما ؛یمیاو همه م

و دربان و رابط بـین حاجب  ،دار وحی الهییم خزینهییم؛ مایامین الهی ما هستیم.خدا بر خلق 
یم. یرگرداندن آیات خـدا مـایم. معدن تنزیل آیات الهی و معنی تأویل و به اصل بیشما و خدا ما

هـای حکمـت و کلیـدهای رحمـت و یم چـراغیهـای حلـول قـدس خداونـد و مـاانیم مکیما
ن و پیشوایان جامعه بر عهدۀ ماسـت. های نعمت و شرف امت. رهبری و سیادت مسئولاچشمه

 سـرور بنـدگان و یم.یرگزیـدگان و اندیشـمندان روزگـار مـایم صاحبان سرّ خدا در زمانـه؛ بیما
نیـازی جامعـه و آن سرپرسـتان و حامیـان جامعـه و ۀ بـییم ماییما ؛یمیسیاستمداران جوامم ما

کننده کـه از آن یم راه رسیدن به مقصد و چشمۀ سیرابیکنندگان و امیران و راه نجات. ماسیراب
یم روش پایدار و مسـیر مسـتقیم یما .کندرسد و احساس آرامش میطریق جامعه به سیرابی می

 ؛ا ایمان آورد به خـدا ایمـان آوردهرهاند. هرکس به مها میبستها و بنکه انسان را از اضطراب
خدا را  ،هرکس ما را رد کند و نپذیرد .شودچون از طریق آنها سنت الهی در امور بشر جاری می

چون معتقد است خداوند برنامۀ کاملی برای بشـر نـدارد و او را بـدون یـک مـدیریت  ؛رد کرده
 است. هی ما شک کند، در واقم به خدا شک کردهاست. هرکس در ما و نقش الآسمانی رها کرده

 ،بگردانـدهرکس ما و نقش ما را در هدایت جامعه شناخت، خدا را شناخته و هرکس از مـا روی
یم وسیلۀ یما .است هرکس ما را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است و گرداندهبر از خدا روی

 یم.رضوان الهی و مصونیت از خطا و لغزش ها بهیم که عامل اتصال انسانیما .سیر به سوی خدا
خلافت و هدایت را خداوند به ما داد و نبوت و ولایت و امامت در بین ماست و معدن حکمت 
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اعلی و حجت عظمی و ریسـمان  یم کلمۀ تقوا و مثَلییم. مایشجرۀ عصمت ما و باب رحمت و
در مقامی فراتـر از درک بشـر یافت. انوار الهی  نجات ،زدمورد اعتمادی که هر کس بدان چنگ

بودند و به خاطر عهدی که با خداوند بسته بودند، برای بندگی خداوند و به کار بستن اوامر او به 
های مختلف بسیار متفاوت با یکـدیگر ن در موقعیتاشدند. اعمال معصوم عالم دنیا تنزل داده

 کـه در میـدان جنـگ منینؤالممانند امیر  ،استیافتگی خود را حفظ کردهسازمانامّا  ؛است
دهنـد و ای از دشمنان جان میاکبر ایشان عدهالهریر با فریاد اللهة شود و در لیلصفین راهر می

توانـد بشری است و مـیاین نتیجۀ افکار و اعمال غیر .کندهمین فرد برای یک یتیم نیز گریه می
چرا که پروردگار متعـال هـم  ؛اندر یافتهمتعلق به افرادی باشد که خود را نزدیک و شبیه پروردگا

و صـفات  غالب است و در قرآن در کنار اسـمااست، حکمش هم لطیف  ،اگر نسبت به بندگان
 است. ار هم نامیدهخود را جبّ  ،فراوان دیگر

 . 3ـ2ـ3
 

 ارپرهیز از دوستی مشرکان و کف

انـد، روایـات زیـر هدر مضمون خود گنجاند را« الأعلیالمثل »از جملۀ روایاتی که عبارت 
تابم قـوانین  ،چون این افراد ؛و اعتماد به افراد خداپروا دارندهستند که اشاره به دوری از دوستی 

هایی را بـه دنبـال خطرساز باشند و ناامیدی مسلمانانبرای توانند می و درست و اصیلی نیستند
 سازد.ل میزلزمت ،قایمان را در مسیر حهای کمتوجه انسان ،باشند. در نتیجه داشته
المتقـین  رض ام نجعـللام نجعل الـذین آمنـوا و عملـوا الصـالحات کالمفسـدین فـی اا

تجعلـوا لاهل الباطل و ا انفسکم عن اکرموا الم یعرفوا وجه قول الله فی کتابه إذ یقول کالفجّار
الـذین تـدینون بـه المتقین کالفجار  ـ و امامکم و دینکم الأعلیو تعالی ـ و له المثل ک الله تبار
تترکوا امر الله و لایا اهل الصالح  لامه لافتغضبوا الله علیکم فتهلکوا، فمههل الباطل لاعرضه ا

انـد راز این سخن خدا را در قرآن در نیافته آیا ؛«امر من امرکم بطاعته فیغیر الله ما بکم من نعمه
مانند مفسدان در زمین قرار ، دادند ن آوردند و عمل صالح انجامآیا کسانی را که ایماکه فرمود: 

تر بداریـد و خویش را از اهل باطل گرامی؟ دهیمدهیم یا آیا متقین را مانند فاجران قرار میمی
و تعالی را ـ که مثل اعلی از آن اوست ـ و امام خویش را و دین خود را در معرض  کخداوند تبار

تر تر آرامآرام .شد خواهید ککرد و هلا هدکه خداوند بر شما غضب خوا ؛اهل باطل قرار ندهید
خوانـد واننهیـد کـه سی را که شما را به بنـدگی خـدا مـیدستور خدا و دستور ک !ای اهل صالح

 د.دا نعمت خویش بر شما را تغییر خواهد ،خداوند
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 بـا  فراوانـیدانـد. البتـه آیـات این آیه به صراحت دوستی و قرابت با کفار را شـوم و بـد مـی
 یـا ایهـا الـذین آمنـوا التتخـذوا الکـافرین اولیـاء مـن  ، مانند:مضمون در قرآن وجود دارد این

ــاء (؛144 نســاء:) دون المــؤمنین ــوا التتخــذوا الیهــود و النصــاری اولی ــذین آمن ــا ایهــا ال   ی
یا ایها الذین آمنوا التتخذوا الذین اتخذوا دیـنکم هـزوا و ( ؛ 55 )مائده: بعضهم اولیاء بعض

 (.57 )مائده: العب
اند با این مضمون توضیحی فرموده شد، امام صادق بیان پیش از اینای که ا در مورد آیهامّ 

های آنان بنابراین باید مراقب حیله است؛ داشتهخداوند یاران خود را از دوستی با دشمنان باز :که
هـای خود را از آنها در دولـتتوانند داد شوند، نمیرو میهباشند. زمانی که مسلمان با کفار روب

ندهند، خداونـد  جایگاه با آنها قراریگاه خود را بشناسند و خود را همپس باید جا ؛فاجر بستانند
آوری مثـل اعلـی بـرای اسـت و بعـد از یـاد یاوران خود را جدا از کفار ذکر کـرده ،هم در قرآن

است  داشتهامر ردن دستور خدا و ولی او و به برپا ک اشاره کرده مسلمانانخداوند، به امام و دین 
 بود. که اعراض از اینها سبب تغییر نعمت خداوند خواهد

 مَ  و اهل بیت دین اسلام، پیامبر اسلام. 4ـ2ـ3
َ

 ل اعلای خداوندث

تمـام ادیـان  ۀم عصارلان انگشتری رسالت هستند و دین اسنگی طور که رسول اکرمهمان 
چه این ؛را مثل اعلی بخوانند مرتبتن اسلام و حضرت ختمیجا نیست که دی، بیاستالهی 

برتـری اسـلام و  ،ث شده و به عنـوان تفسـیر آیـۀ شـریفکه در این روایت اشاره به آیۀ مورد بح
 است. رحمت برای خلق خوانده ۀرا مای  و اهل بیت ایشان رسالت حضرت محمد

وللـه اشاره بـه آیـۀ:  و و وناء الهیبعد از حمد  که نقل شده از امام علی بن موسی الرضا
سپاس بـرای خداسـت کـه  فرمود: ....والسموات و الارض و هو العزیز الحکیمالأعلیالمثل 

داد و  دین قیم قـرار ؛عظمت و کرامت داد آن را ؛شریعت اسلام را دینی قرار داد و برتری بخشید
را رسالت بخشید بـه  د مصطفیکه محم. تا اینقبول ندارد و صرا  مستقیم است ..غیر آن را 

 ۀدهند. او را رحمت برای همگان و بشارتآوار رسالت را به او عنایت کرد پیامبران وعنوان خاتم 
منان و راستگویان و انذاردهندۀ کافران و دروغگویـان قـرارداد تـا حجـت بالغـه باشـد و... و ؤم

علـم و حکمـت، گـنج امامـت و اد و تش قـرار دبیت او را واروـان نبـوّ سپاس خدایی را که اهل
فت و وجوب ولایت آنها و بزرگ داشتن منزلت آنها را برایشان عنایت نمود و امر به دوسـتی لاخ
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مـا یُرِیـدُ نَّ إ :پلیدی را از آنان دور دانستو  فی القربی ة المودقل لا اسئلکم الّا با آنان نمود: 
هُ لِیُذْهِب ع جْس أَهْلَ الْبیْتِ اللَّ رکُمْ تَطْهِیر نْکُمُ الرِّ  .اً و یُطَهِّ

دادن انـوار مقـدس چهـارده قـرار ،تعـالی بـه مخلوقـاتترین عنایت حقبزرگ ،در حقیقت
الخلـق و  بشـر ضـعیف ،ترینِ پاکانند و در عین حالآنان که پاک ؛معصوم در کنار بندگان است

شـود شخص میدر نتیجۀ این مطالعات م. شده استسفارش به دوستی با ایشان  ،العقل ناقص
شوند و وارد طریق الی الله  اند. پس باید به طاغوت کافرها به پذیرش الوهیت دعوت شدهانسان
تا با استفاده از نور ولایت به سرچشمۀ نور برسد. برای  گذردالله می این طریق از ولایت .شوند

 کند.این است که معرفت به امام لزوم و وجوب پیدا می
ـذِي یجِـبُ علَـیْهِمْ طَاعتُـهُ زَمـان إِمـام معْرِفَةُ أَهْـلِ کُـلِّ »یند: فرمامی امام حسین ؛ «هُمُ الَّ

ت. که اطاعت از او بر آنها واجب اس گیردشناخت امت هر زمانی به وسیلۀ امام آنها صورت می
مـا أَحـبَّ أَنْ یُعْـرف کتَبـار»به مفضل فرمودند:  در حدیث دیگری امام صادق ـهُ تَعـالَی إِنَّ  اللَّ

جالِ و أَنْ یُطَاع بِطَاعبِ  ذِي یُؤْتَی مِنْه تِهِمْ الرِّ طـور دوسـت خداوند آن؛ «فَجعلَهُمْ سبِیلَهُ و وجْههُ الَّ
 ،شناخته شود و از طریق آنان اطاعت شود. بنابراین معرفـت امـام هاییانسانداشته که از طریق 

رتو اطاعت امـام بـه وادی معرفت خداست و اگر کسی بخواهد به معرفت خدا برسد، باید در پ
نیازی از پرستش معبودان دیگر برسد. بنابر روایـات رسـیده کـه بندگی راه پیدا کند و به مقام بی

 روشنگر خواهد بود. ،اند، کاوش در روایاتتر به وجوه معنایی این عبارات پرداختهمشخص

 گیرینتیجه. 4

تفاده از امثال قرآنی است. دو مورد اس ،های قرآن کریمهای تفهیم کردن آموزهیکی از روش 
نگاه به تفاسیر و روایات در پژوهش حاضر مورد  ها به لحاظ مفهومی و اصطلاحی بااز این مثل

 اند.گرفته استنتاج قرار
 با یکدیگر تقابل معنایی دارند.« السوءمثل»و  «الأعلیالمثل»عبارات  .1

کاربردها و  ،در تفاسیر و روایاتو ت اس به کار رفته« وصف بد»به معنای « السوءمثل» .2
 .معانی نه چندان متفاوتی برای آن اتخاذ شده است

در تفاسیر به: نداشتن باور واقعی به معاد، قائل بودن فرزند دختر « مثل السوء»از عبارت  .3
 برای خداوند و صفات سلبی متعلق به خداوند، تعبیر شده است.



 

 

 

جم 
ل پن

سا
ید(

جد
ورۀ 

)د
 | 

ارۀ 
شم

13 | 
تان

مس
ز

 
14

02
 

 

 

28 

های پسندیده و پیروی از شیطان دانسـته شـده رعدم رعایت ادب و رفتا ،در منابم روایی .4
حالت بدی را به  ،در هر جریانی که شخصی یا چیزی« السوءمثل»به طور کلی  است.

 برایش استفاده کرد. «سوء»توان از لفظ می ،کند خود مبدل

بـه « الأعلـیالمثل»در تفاسیر از عبارت  و است« برترنمونۀ»به معنای « الأعلیالمثل» .5
ید، تعبیر شـده ن خداوند، صفات وبوتی خداوند، مقام مؤمنین، اخلاص و توحبرتربود
 است.

رین تعریفی کـه در تفاسـیر و مشهود است. بیشت ،تقابل در معنا و کاربرد این دو عبارت .6
و  اکـرماست، مربـو  بـه رسـول شده« الأعلیالمثل »روایات از عبارت  اً مخصوص

ت و د در جهان هستی متعلق به خداوند اسبهترین صفات موجو .ستابیت ایشان اهل
، ایـن ـ  ترین مخلوقات به پروردگار هستندکه نزدیک ـ و اهل بیت ایشان مپیامبر اکر

مظهـر صـفات  ناانـد؛ بنـابراین معصـومفات را به صورت عرضی دریافت کـردهص
 اند.شده اعلای خداوند شناخته مفهوم اَتَم و اَکمل مثل ،خداوند هستند، به همین دلیل

دین اسلام و پیامبر  وجوه معنایی همنون: مقام و جایگاه برتر امیر مؤمنان ،در روایات .7
ن و پرهیـز از اپرهیـز از دوسـتی بـا مشـرک، هایشـان، خلقـت نـوری ائمّـ یو اوصیا

 بیان شده است. هگویی در مورد ائمّ زیاده

مقربـان او تجلـی  نمـای صـفات خداونـدی کـه در وجـودیعنی آیینۀ تمام «اعلی مثل» .8
ترین دین و خاتم پیامبران هم که نگین انگشتری رسالت دین اسلام که کامل .استیافته

ای ازخودشـان هسـتند؛ بنـابراین مثـل اعلـی خوانـده و اوصیاء برحق ایشان هم نمونه
شان و خلقت تر از خلقت راهریبا توجه به خلقت نوری ایشان که خیلی قبل اند.شده

توان ایشان را افضل از دیگر مخلوقات قلمداد کرد که در کنار رفته میبشریت صورت گ
 دیگرشان در روایات بیان شده است.های ویژگی

سـت کـه بـه قیامـت ایمـان ا هـای ناخوشـایند بـرای کسـانیبا توجه با آیات، توصـیف .9
 ،تعالی است. در حقیقـتاند و مثل اعلی مختص به ذات مقدس حضرت بارینیاورده

خداونـد را کـه دارای  ،آیـد و در ادامـهدر آیۀ شریفه بـه نظـر مـی ایگونهلشفضای چا
کند. خداوندی که هر کاری ناپذیر و حکیم قلمداد میبهترین توصیف است، شکست

که صفات بـدی در  ی استنیاز از کفاربی و دهدرا از روی دانایی و حکمت انجام می
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معصومی را کـه در قـرب او رنـگ و  بندگان همننین شود؛کارنامۀ عملشان رؤیت می
آیۀ دیگر، به سـهولت امّا  داند.اند، مثالی از وجود نامتناهی خود میبوی خدایی گرفته

پروردگـار عالمیـان را  ،آفرینش مجدد در جهان آخرت توسط خداوند اشاره دارد و بعد
زمـین هـا و داند که برترین در آسمانهایی میفیکونی دارد، صاحب مثلکه قدرت کن

ها و هایی را در آسمانهستند. یعنی پروردگاری با این قدرتِ بی بدیل، برای خود نمونه
 ناپذیر و حکیم است.شکست ،است؛ او که در همه حال زمین به عرصۀ وجود نشانده
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